
 
 

 

 

 *دکتر عليرضا ازغندي

 

 چکيده 

 و عقل باب در آثار ماندگاري كه است شخصيتي تنها سعدي زبان پارسي سخنوران و ورزان انديشه ميان در

 نظم به يكي گلستان و بوستان كتاب دو سعدي بالاخص مكتوبات .است گذارده جاي بر خود از رأي و تدبير

 مثل معرفت و حكمت بلاغت، و فصاحت جهت از زباني هيچ در بلكه زبان پارسي، در تنها نه نثر به ديگري و

 شناسند، مي مسلم سخن استاد عنوان به را سعدي همگان شناختي زيبايي و هنري ديدگاه از آنكه با .مانند ندارد و

 مي بازگو نيز را اجتماعي موضوعات و ترين مسايلمهم و ترين ژرف خويش هاي نوشته در او حال عين در

 ارتباط اين در . كرد تلقي خود زمان بين واقع و برجسته شناس يک جامعه عنوان به بايد را او خاطر بدين كند،

 گرايي، واقع را به قدرت صاحبان بالاخص را ها انسان گستر، جهان اخلاقي هاي پيام قالب در او هميشه كه است

 در ويژه به فرمانروايان و حاكمان او به اندرزهاي .كند مي نصيحت و داده اندرز داد و عدل رعايت و اعتدال

 و علم زبانزداصحاب هميشه جملات شيواترين ها و واژه دلكشترين با گلستان كتاب در و نثر رسائل قصايد،

 مي شود، تلاش مقاله اين در اما راند، سخن بسيار توان مي سعدي آراي و ها انديشه درباره كل .است بوده سخن

 نمايند حكومت بايد چگونه رسالتي دارند، و وظايف چه پادشاهان اينكه باب در اجل شيخ آراي بررسي به تنها

 سعدي سياسي آراء ديگري مقاله در انشاالله .شود پرداخته چگونه باشد دستان زير به نسبت كردارشان و رفتار و

 .گرفت خواهد قرار تحليل و تجزيه مورد گرايي اعتدال و تدبير و گرايي، عقل واقع باب در

 واژگان: کليد

 .حاكمان فرودستان، رفتار و فرادستان داد، و عدل تدبير، و عقل پادشاهان، سيرت  
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 سياسي سعدي سيرت پادشاهان در آراي؛ پند نياكان

  *عليرضا ازغندي

  ديباچه
از جمله انديشـه ورزان   )1(شيخ شرف الدين مصلح بن عبداالله شيرازي، ملقب به سعدي

نادري است كه پادشاهان و صاحبان قدرت را خالصانه و متواضعانه به حسن سياست و 
جدا از كتاب نصايح الملوك كه تمامش پند . ي دعوت كرده استدادگري و رعيت پرور

 و اندرز به پادشاهان و چگونه حكومت راندن صحيح و درست است، در هـر دو بـاب  
گلستان و بوستان نيز صحبت از سيرت پادشاهان و تدبير رفتار آنان نسبت به عـوام  اول 

ني اصول تدبير منـزل،  سعدي در اين سه منبع ماندگار علم سياست، يع. و خواص است
اصول تدبير مدينه و اصول تهذيب اخلاق را به نحوي اسـتادانه، زيبـا و قابـل فهـم بـه      

                                                           

استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي واحد علوم و تحقيقات دانشگاه دكتر عليرضا ازغندي، * 
  (a.azghandi@yahoo.com). آزاد اسلامي تهران است

 1/12/1393: پذيرش  3/6/1393: تاريخ دريافت

  .95-113 ص ، ص1394 بهار، 4، شماره يازدهم، سال (ISJ)المللي  ينفصلنامه مطالعات ب
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درآورده » دلكش ترين عبارات و با متانـت و سـنگيني بـي ماننـدي    «تصوير كشيده و به 
  .است

سعدي با تعريف حكايات مختلف در گلسـتان و بوسـتان و سـاير نوشـته هـايش      
او هم از دينداري و . را با چيره دستي به نظم و نثر درآورده استموضوعات گوناگوني 

زندگي اخروي، هم از اخلاق و ظواهر ديانت، هم از تصوف و عرفان، هـم از عشـق و   
از هـا   به ايـن جنبـه  . زند مي شور مستي و هم از انسان دوستي و نيكوكاري نوع بشر دم

به عنـوان   مقالهم، بلكه سعدي در اين نظر نداري مقالهسعدي در اين هاي  افكار و انديشه
جهان ديده و فرسوده روزگار يك عالم آگاه اجتماعي اصلاح طلب و نه انقلابي «مردي 

مشـاهده دريافتـه مطمـع     هكه قواعد و مقررات عملي اصول علم اخلاق را به طور عمد
تان پندگونه خويش در بوسهاي  سعدي انگيزه اصلي در پرداختن به نوشته. نظر ما است

 و گلستان كه همانا توصيف مشاهدات و تجارت بدست آمده از سير و سفرهاي بسـيار 
: كند مي بدين ترتيب بيان» در سبب نظم كتاب«باشد، در ديباچه بوستان تحت عنوان  مي

در اقصي نقاط جهان سفر كرده و تجارت ذي قيمتـي بدسـت آورده ام عقـل    ها  كه سال
  .را در اختيار هموطنان خود قرار دهمها  آموخته كرد كه اين تجارب و مي سليم حكم

در نظام دانايي سعدي همان گونه كه در سنت فلسـفي، اجتمـاعي سياسـت ورزان    
باب است سوال اصلي و اساسي اين اسـت كـه حاكمـان بـراي اداره امـور كشـور چـه        

؟ و و ابزارهايي قادر به حفـظ قـدرت انـد   ها  بايد داشته باشند؟ با چه شيوههايي  ويژگي
توانند با همدلي و همراهي مردم، جامعه اي سـعادتمند را بـر پـا دارنـد؟ در      مي چگونه

واقع دغدغه ذهن سعدي دستيابي به مدينه فاضله نيست، بلكه دغدغه او رعايت اصـول  
اين گونه موضوعات و . حفظ قدرت استهاي  و بديلها  و آداب ملك داري و ارايه راه
پادشاهي به مثابه مرجعي كه حكومت بايد به آن واگذار  تأملات موجب گرديده كه نهاد

سعدي به عنوان يك قصيده سراي نامدار، با شهرت جهاني، بلكه به . شود مركزيت يابد
، كـه در تـلاش خسـتگي    جتماع و جامعه شناسي فرزانـه لاعنوان يك استاد مسلم علم ا

شـرايط اجتمـاعي آن   همگون با هاي  ناپذير شناخت وضع موجود و ارايه پندگونه بديل
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در . باشـد  مـي  زمان، در جهت رسيدن به وضع اجتماعي و سياسي مطلوب است، مطرح
باشد استخراج حكمت عملي از مناسبات  مي واقع آنچه براي سعدي حائز اهميت بسيار

سعدي در تمامي مكتوبات بـالاخص در گلسـتان و بوسـتان كـه     . اجتماعي حاكم است
مت عملي است، علم سياست، علم اخلاق و چگونگي بدون ترديد يك دوره كامل حك

بـه عبـارت ديگـر آثـار شـيرين و       .تدبير منزل را به بهترين نحو به تصوير كشيده است
، شـهروندان  )ملـوك (دلنشين شيخ اجل سعدي در خصوص مسايل مربوط بـه پادشـاه   

) يتـدبير ملكـداري و مصـالح دنيـو    (و تلاش براي ايجاد روابط سنجيده مدني ) رعايا(
مبين آن است كه آنچه پير فرزانه و مصلح جهان ديده در خصوص مدنيت به رشته نثـر  
كم نظير و نظم استوار و تقريرات متين كشيده است و در واقع همان خـوي پنـد گونـه    

به هر حـال در ايـن   . جهان ديده اي پرتجربه است كه به قند زبان پارسي حلاوت يافته
سياسي سعدي، سعي بر آن اسـت، فقـط   هاي  ار و انديشهمقاله براي آگاهي بيشتر از افك

آراي سياسي او در باب سيرت پادشاهان با رويكردي جامعه شناسانه مورد بررسي قرار 
  .گيرند

 شاه پارسا و نيكو سرشت. 1

سعدي براي تعريف سيرت پادشاهان و يا تبيين احوالات درويشان سخناني را بر طريق 
ويا جايگاه هر كدام از آنها را به صـورت مجـزا تصـور و    مقتضي چنان بيان داشته كه گ

هرچند در ساحت ادبيات اين چهره برجسته ادب پارسي قرن ششم . ترسيم نموده است
توان به انديشـه سياسـي    نمي شود، مي آن گونه كه در آثار منسجم ارسطو و فارابي ديده

جهي كـه در  مشخص و مدوني دست يافت، با اين همـه از مجمـوع سـخنان قابـل تـو     
توان به ظرايـف و نكـات    مي بوستان، گلستان و خصوصاً در رساله نصيحه الملوك آمده

ديني توسط پادشاه بايد لحاظ شود، نائل آمـد   -شايان دقتي كه در يك حكومت مردمي
هـا   اين صلح جهان ديده و جهان شناس بهرههاي  و از سرچشمه غني و پرجاذبه انديشه

  .برد
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خود چه به صورت نثر و چه به نحـو نظـم   هاي  مامي نوشتهشيخ اجل سعدي در ت
دهد كه از كشورداري غفلت نورزند، مـردم   مي كند و پند مي به صاحبان قدرت نصيحت

را از هر صنف و طبقه و گروه و دسته اي كه هستند، از زير دست و زبردست، درويش 
، خلاصه همه و توانگر، دنياپرست و آخرت دوست، لشكري و كشوري، كاسب و تاجر

پادشـاه  «. و همه را به وظايف خودشان آگاه كرده، از مصالح و منـافع آنهـا فرونگذارنـد   
صاحب نظر بايد در استحقاق همگنان به تأمل نظر فرمايـد، پـس هـر يكـي را بـه قـدر       
خويش دلداري اي كند، نه گوش بر قول متوقعان كه خزينه تهي ماند و چشم طمـع پـر   

زت نفس را خود همت برين فرو نيايد كه تعريـف حـال خـود    نشود، بلكه خداوندان ع
  )2(».كنند يا شفيع انگيزند

از سيرت پادشاهان خوب آنست كه به شب بر در حق گدايي كنند و به روز بر سر 
بر او واجب است در تمام اوقات و امور تأمل نمايد و از . )3(خلق پادشاهي و جهانداري

ال ملك از خلق به خلق نظر كردن تا به پنج روز مهلت دور زمان بر انديشيدن و در انتق«
پادشاه بايد از متملقـان و فرصـت    )4(».دنيا دل ننهد و به جاه و مال عاريتي مغرور نگردد

دوستدار حقيقي آن است كه عيب تـو را در روي تـو بگويـد تـا     «طلبان بگريزد، چراكه 
  )5(».نام نگرديدشخوارت آيد و از آن بگردي و از قفاي تو بپوشد تا بد 

  لاف ياري و برادر خواندگي  دوست مشمار آن كه در نعمت زند
  )6(در پريشان حالي و درماندگي  دوست آن باشد كه گيرد دست دوست

صاحبان قدرت و مردان حكومت بايد با دوست و دشـمن برخـوردي صـميمانه و    
دوستان را مهر و « تنها بدين قرار است كه. رابطه اي دوستانه و انسان گونه داشته باشند

پادشاهان موظفند كـه در تمـام   . )7(»محبت بيافزايد و دشمنان را كين و عداوت كم شود
مگر آنگاه كه «توانند كمك رسانند مي گشاده داشته تا» دست عطا«اوقات و نسبت به همه

در واقع خزينه دولـت   )8(».دخل با خرج وفا نكند كه بخل و اصراف هر دو مذموم است
خرج بي حساب روا «شه و همه وقت به اندازه كافي و لازم پول داشته باشد و بايد همي

در تدبير و اداره امور اگر اقتضا كند بايد  )9(»ندارد كه دشمنان در كمين و حوادث در راه
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در چشم غريبان روا باشد پادشاه «با خالصان و كاركنان خوش طبع و خوش رو بود اما 
البته نه چنـدان  «خشم و صلابت پادشاهان لازم است،  »را مهيب نشستن و هيبت نمودن

كه از خوي بدش مردم به تنگ آيند به عبارت ديگر خشم از ضروريات حكومت داري 
است، در عين حال در شأن حاكم نيست كه بي مورد و دليل نسبت بـه ديگـران خشـم    

ه پـس آنگـه   ورزد و اگر چنان كه به حق خشم گيرد پاي از اندازه انتقام بيرون ننهـد ك ـ 
عجلـه در برخـورد خصـم گونـه و      )10(».جرم از طرف او باشد و دعوي از قبـل خصـم  

زنده را تـوان كشـت و مـرده را بـاز زنـده      «دشمنانه نسبت به ديگران روا نباشد، چراكه 
هيچ گاه امكان  )11(»نتوان كرد، چنانكه جواهر را توان شكست و شكسته باز جاي آوردن

ست كه به وقت خشم و هنگام عصبانيت، حملـه ور شـود و   مردي نه اين ا. پذير نيست
بلكه مردي آن است كه در وقت خشم خـود را بـر   «طرف مقابل را از صحنه به در كن، 

پادشاه نيك سيرت لازم است كـه بـين    )12(».جاي بدارد و پاي از حد انصاف بيرون ننهد
آنـان  هـاي   ار و انديشهجوانان كم تجربه و كهن سالان با تجربه فرق قائل گردد و از افك

رأي و تدبير از پير جهانديده توقـع دارد و جنـگ از جوانـان    «به يكسان بهره نبرد، بلكه
هنرمندان را نكودارد، تا بي هنران راغب شوند و هنر پرورند و فضل و ادب « )13(»جاهل

پادشاه عاقل و مردم دوست آن است كـه از   )14(».شايع گردد و مملكت را جمال بيافزايد
اريخ كشور خويش مطلع باشد، براي شاهان قديم احترام قائل شود، از رفتـار و كـردار   ت

، اقدامات اصلاح طلبانه مردمي را بزرگ نمايد تا آثار خير او نيز همچنان )15(آنان بياموزد
كند كه شاه بايد اخبار ملوك پيشـين   مي سعدي خالصانه نصيحت. در تاريخ پايدار بماند

به سـيرت خـوب ايشـان     يكي آنكه: تا از چند فايده خالي نباشد« ايدرا بسيار مطالعه نم
  .اقتدا كند

دوم آنكه در تقلب روزگار پس از عهد ايشان تأمل كند تا به جاه و جلال و ملـك  
  )16(».و منصب فريفته و مغرور نشود

  نه بدكردار را فرجام نيكو  نه نيكان را بد افتاده است هرگز
  )17(چه ماند نام زشت و نام نيكو  ندندبدان رفتند و نيكان هم نما
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حكيمي دنياديده به بغداد وارد شـد، حجـاج بـن يوسـف از آمـدن او بـاخبر شـد        
خـدايا  «احضارش كرد و از او خواست دعاي خيري در حـق او بنمايـد، حكـيم گفـت     

اسـت  » از بهر خدا اين چه دعـايي «حجاج بن يوسف رو كرد به او گفت» جانش بستان
  .»اين دعا خير است و تو را و جمله مسلمانان را«ني، گفتك مي كه در حق من

  گرم تا كي بماند اين بازار  اي زبر دست زير دست آزار
  )18(مردنت به ز مردم آزاري  به چه كار آيدت جهان داري
  دل اندر جهان آفرين بند و بس  جهان اي برادر نماند به كس

  رد و كشتكه بسيار كس چون تو پرو  نكن تكيه بر ملك دنيا و پشت
  )19(چه بر تخت مردن چه بر روي خاك  چو آهنگ رفتن كند جان پاك

كنـد ظـاهر فريبنـده و جمـال      مـي  و آخرالامر سعدي به صاحبان قدرت نصـيحت 
خوش اندام و صورت زيباي افراد آنان را فريب ندهد، شاه دانا و آگاه و كارآمد آنسـت  

حكايت سوم از باب اول كتاب سعدي در . كه به باطن و نيت و خردمندي عنايت نمايد
كند كه چند پسر داشت، بسياري از پسران بلند قامـت و   مي گلستان از پادشاهي صحبت

خوب رو بودند، تنها يك پسر كوتاه قد، بدقواره و بد لحجه و حقير بود و به اين خاطر 
ت پسر از طرق مختلف از نظر پدر نسب. كرد مي نظر» به كراهت و استحقار«پادشاه در او

به فراست استبصار به جاي آورد و گفت اي پدر، كوتاه خردمند بـه  «به خود آگاه گرديد
  .»از نادان بلند، نه هر چه به قامت مهتر به قيمت بهتر

  گفت روزي به ابلهي فربه  آن شنيدي كه لاغري دانا
  )20(همچنان از طويله خر به  اسب تازي وگر ضعيف بود

سـعدي در حكايـات مختلـف اگـر ضـرورت       به اين نكته نيز بايد توجه شود كـه 
كند، ولي همزمان آنان را به عطوفت  مي داشته باشد از پادشاهان تعريف و حتي ستايش

بـه عبـارت ديگـر، حاكمـان و     . نمايـد  مـي  و دادگري نسبت به عوام و خواص دعـوت 
درباريان به سعدي ارادت دارند و متقابلاً او براي آنان احترام خاصي قائـل اسـت، ولـي    
هيچ گاه ارتباط خود را با صاحبان قدرت سياسي و خانواده سلطنتي وسيله تأمين منـافع  
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. دهد مي خود نساخته بلكه وسيله اندرز و تشويق آنان به مراعات احسان و انصاف قرار
حتي هنگام مدح، پيشاني فروافتاده دريوزگان و متملقان را ندارد بلكه برعكس شجاعانه 

در واقـع  . دهـد  مي و پند و اندرز )21(كند مي ير انديش را پيداسيماي خردمند و مصلح خ
بلكه نيشخندي «سعدي نسبت به حاكمان نه تنها سازش كارانه نيست، هاي  موضع گيري

زهرآگين و ضـربه اي كوبنـده بـر خودكـامگي فرمانروايـان و سـتم اجتمـاعي و بيـداد         
 ـ )22(».زيردستان است ه از تمجيـد پادشـاهان و   به عنوان مشت نمونه خروار به چند نمون

همزمان پند و اندرز آنان كه در زندگي سياسي چه اصـول و تـدابيري جهـت برقـراري     
سـعدي بارهـا ضـمن مـدح اتابـك      : جامعه اي سعادت مندانه اتخاذ كنند، توجـه كنيـد  

 مظفرالدين سلجوق شاه ابن سلغر او را به رعايـت عـدل و انصـاف در سياسـت انـدرز     
  :دهد مي

  بدين نظر كه دگرباره كرد بر عالم  ان گفت شكر فضل و كرمخداي را چه تو
  به ماه طلعت شاه و ستارگان حشم  زمين پارس دگر فر آسمان دارد

  كه تهنيت به ديار عرب رسيد و عجم  هنوز كوس بشارت تمام نازده بود
  هزار سال كم از حق او بود يك دم  سپاس بارخدايي كه شكر نعمت او

دهد، به مال دنيا دل نبندد و در رفتـار و كـردار خـود بـا      مي و همزمان به او اخطار
  :انصاف و احسان منافع مردم را در نظر گيرد،چراكه

  به خير كوش و صلاح و سداد و عفو و كرم  جهان نماند و آثار معدلت ماند
  نماند و تا به قيامت بر او بماند رقم  كه ملك و دولت ضحاك مردمان آزار

  )23(ماند از بني آدم نمي كه جز حديث  ث خير كنندخنك تني كه پس از وي حدي
كند كه، ماندگاري نـام نيـك در گـرو رفتـاري      مي در قصيده ديگري او را نصيحت
  .است انسان دوستانه و خير انديشانه

  به عاقبت نرود نااميد از اين درگاه  هر آنكه در بخشايش خداي نشست
  زمين كني كوتاهكه دست جور زمان از   خداي عمر درازت دهاد چنداني

  ثبوت راحت و امن و مزيد رفعت و جاه  دوام دولت و آرام مملكت خواهي
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  )24(چه دست منت حق بر سرت نهاد كلاهكمر به طاعت و انصاف و عدل و عفو ببند
بدون ترديد نقش دوگانه سعدي نسبت به حاكمان ناشي از اين واقعيت اسـت كـه   

و پادشـاه نقـش بـازي كنـد و بـا      » رعيت«واهاو تمايل بسيار دارد به عنوان رابطي خيرخ
او . صراحت و از خود گذشتگي حاكمان را به رفتاري انسـاني بـا مـردم دعـوت نمايـد     

چون به فكر نان نيست و ترس جان ندارد، با وارستگي و آزادگي و شـجاعت و متانـت   
نصيحت پادشاهان كردن كسي را مسلم بود كـه بـيم سـر    «.كند مي پادشاهان را نصيحت

  » .ارد و اميد زرند
  چه شمشير هندي نهي بر سرش  موحد چه در پاي ريزي زرش
  )25(بر اين است بنياد توحيد و بس  اميد و هراسش نباشد ز كس

  :گويد مي سعدي در چكامه اي كه در ستايش امير انكيانو است، خطاب به او
  خاك خواهد بودن و خاكش غبار  دير و زود اين شكل و شخص نازنين

  تخت و بخت و امر و نهي و گيرودار  بگذرد مي چ است چوناين همه هي
  تا بماند نام نيكت پايدار  نام نيك رفتگان ضايع مكن
  )26(به كز او ماند سراي پرنگار  نام نيكو گر بماند ز آدمي

  :كند كه مي در جاي ديگر او را نصيحت
  زنهار بد مكن كه نكرده است عاقلي  دنيا نيارزد كه پريشان كني دلي

  آزار مردمان نكند جز مغفلي  نج روزه مهلت ايام آدمياين پ
  تا مجمل وجود ببيني مفصلي  باري نظر به خاك عزيزان رفته كن

  گويند از او هنوز كه بودست عادلي  بعد از هزار سال كه نوشيروان گذشت
  اين است تربيت كه پريشان مكن دلي  جز نيكبخت پند خردمند نشنود

  :كند مي نكيانو براي او سلامتي و طول عمر آرزوپندگونه اهاي  و پس از ستايش
  زيرا كه اهل حق نپسندند باطلي  عمرت دراز باد نگويم هزار سال

  تا بر سرش ز عقل بداري موكلي  نفست هميشه پيرو فرمان شرع باد
  )27(سعدي دعاي خير تو گويان چو بلبلي  همواره بوستان اميدت شكفته باد
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 عدل، دادگري. 2

  )28(ورنه همان جا و همين جا گداست  هان پادشاستدادگر اندر دو ج
  )29(كه نامت به نيكي رود در ديار  چو بيداد كردي توقع مدار

  )30(تو نيز با گداي محلت برابري  اي پادشاه شهر چون وقتت فرا رسد
خويش رعايت عدالت در اداره امور جامعـه را در  هاي  سعدي در بسياري از نوشته

را وسيله اي كارآمد براي هموار نمودن راه رشـد و توسـعه    كانون توجه قرار داده و آن
به نوشته علي دشتي . داند مي جامعه و عاملي تعيين كننده در زندگي اجتماعي و سياسي

نقطه اوج شاعري سعدي است و قـوت در آنهـا   «بي عدالتي و تشويق به عدل و انصاف
  )31(».نهفته است

خـويش بـه كـرات در نكوهيـدن     اي ه ـ هرچند بسياري از انديشه ورزان در نوشته
تـوان شناسـايي    مـي  ستمگري زيردستان سخن رانده اند ولي كمتر كسي از ميان آنان را

كرد، كه توانسته است همچون سعدي در يكي دو جمله و در يك يا چند بيت محتـواي  
بنيادي حقوقي و اخلاقي داد و سـتم را در مناسـبات ميـان فرادسـتان و فرودسـتان بـه       

در اين ارتباط لازم است به اين نكتـه اساسـي توجـه شـود كـه      . حو نشان دهدبهترين ن
استفاده و تعريف و تفسير مفاهيم اجتماعي از جمله عدالت و دادگري بـدون آگـاهي و   
شناخت رابطه كاركردي آنها با شرايط تاريخي و موقعيت اجتماعي معينـي، جنبـه كلـي    

ر نظريه پـرداز و انديشـه ورزي در دوره   به عبارت ديگر آنچه ه. گويي پيدا خواهد كرد
سازد، بدون ترديد تحت تأثير شرايط تاريخي همان دوره ابراز  مي معيني از تاريخ مطرح

عـلاوه بـر ايـن    . و ارائه شده است و اين امر در مورد شيخ اجل سعدي نيز صادق است
ه در دادخواهي يك آرمان و خواست تاريخي است و در نظريات اجتماعي ايرانيـان چ ـ 

رود و موضـع   مـي  ايران باستان و چه در تاريخ ايران اسلامي موضوع اصـلي بـه شـمار   
. تواند جدا و وراي اين اصل اساسي قرار گيـرد  نمي گيري سعدي در باب ظلم و داد نيز

در هر حال سعدي در نصايح الملوك و همچنين در قصايدي كه به صورت پند و اندرز 
ارستگي و از خود گذشتگي و با شـهامتي قابـل تحسـين    پادشاهان سروده، با فروتني، و
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بايد توان خـويش  . آنان را متوجه اين نكته نموده كه مناصب و مقام دنيوي پايدار نيست
از بيدادگري كه مايه لعنت ابدي اسـت  «را صرف امور خيريه كرد و نيكنامي اندوخت و

وجب امنيت جامعـه  عدل و انصاف و احسان خداوندان مملكت م«چراكه » .بر حذر بود
مانـد كـه    مـي  پادشاهي كه عدل نكند و نيكنامي توقع دارد، بدان« )32(».و رفاه مردم است

  )33(».جو همي كارد و اميد گندم دارد
مضافاً بر اين چنانچه حاكم انصاف و احسان و عدالت را بـا دوسـت و دشـمن در    

  )34(».داوت كم شوددوستان را مهر و محبت بيفزايد و دشمنان را كين و ع«:پيش گيرد
رسـد كـه    مـي  علي دشتي از مطالعه و بررسـي مكتوبـات سـعدي بـه ايـن نتيجـه      

چرا كه شأن و جلال » داند مي قوت و تأثير تدبير و داد را از قوت شمشير بيشتر«سعدي
كه از جور و تعدي به حقوق رعيت فراهم آمده «صاحبان قدرت نه ناشي از بزمي است 

مايـه قـوام    )35(».مظلومين اسـت هاي  افع مردم و اشك ديدهو نه حاصل بي توجهي به من
مملكت و دوام سلطنت و جلال و هيبت پادشاه پاسداري از مملكت، تأمين منافع مردم، 

  .اجراي احكام دين، و رعايت عدل و داد است
  بگوشجان تو پندارم اين دو گفت خداي  دو خصلتند نگهبان ملك و ياور دين

  )36(دوم كه از در بي چارگان به لطف درآي  قهر بزن يكي كه گردن زورآوران به
در «و در بـاب اول بوسـتان   » در سير پادشاهان«گفتيم سعدي در باب اول گلستان 

مختلـف بـه شـرح مشـخص و روشـن مزايـاي       هـاي   در حكايت» عدل و تدبير و رأي
در باب اول از كتاب گلستان، سـلاطين جـور   . پردازد مي دادگري و مضرات ظلم و ستم

 دانـد،  مـي  پندارد و ظلم و ستم آنهـا را مايـه ويرانـي ملـك و جامعـه      مي پيشه را گرگ
  :گويد مي

  كه نيايد ز گرگ چوپاني  نكند جورپيشه سلطاني
  پاي ديوار ملك خويش بكند  پادشاهي كه طرح ظلم افكند

  )37(دوستدارش روز سختي دشمن زوآور استپادشاهي كه روادارد ستم به زيردست
ز چنين موردي بسيار گويا، سرگذشتي اسـت در بوسـتان كـه در آن    مثال ديگري ا
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ــان را در   ــزد فرمانرواي ــامردي ن ســعدي چگــونگي دادگــري، ســتمگري، مردانگــي و ن
  :كند مي سرگذشت دو برادر تعريف

  برادر دو بودند از يك پدر  شنيدم كه در مرزي از باختر
  .اعي رخ ندهدپدر سهم هر دو را به يكسان تقسيم كرد كه پس از مرگش نز

  به پيكار شمشير كين بركشند  مبادا كه بر يكديگر سر كشند
پس از آنكه پدر جان به جان آفرين تسليم كرد، آن دو، هـر يـك راهـي در پـيش     

  .گرفتند
  يكي ظلم تا مال گرد آورد  يكي عدل تا نام نيكو برد

ه خـود  دادگري و مردمداري را پيش ـ -يكي از آن دو برادر كه مردي نيك رفتار بود
  :كرد

  درم داد و تيمار درويش كرد  يكي عاطف سيرت خويش كرد
  شب از بهر درويش شب خانه ساخت  بناكرد و نان داد و لشكر نواخت
  ثناگوي حق بامدادان و شام  ملازم به دلداري خاص و عام
  كه شه دادگر بود و درويش سير  در آن ملك قارون برفتي دلير

  خاري كه برگ گلي نگويم كه  نيامد در ايام او بردلي
در پي رفتار مردم پسندانه و در پي نيك رفتاري و دادگري او امنيت كامـل برقـرار   

كردنـد و   مـي  گرديد و در سايه اين امنيت تمامي آحاد مردم از او با اشتياق فرمانبرداري
خويش به هاي  آن برادر ديگر كه مردي تكاثر طلب و طمع كار بود براي افزايش دارايي

شد و از ظلم و ستم ديگـران و تعـدي بـه مـال آنـان ابـايي        مي ناصوابي متوسلهر كار 
  :نداشت

  بيافزود بر مرد دهقان خراج  دگر خواست كافزون كند تخت و تاج
  بلا ريخت بر جان بيچارگان  طمع كرد در مال بازارگان
  خردمند داند كه ناخوب كرد  به اميد بيشي نداد و نخورد

  ظلم است در بوم آن بي هنركه   شنيدند بازارگانان خبر



  

 
ين
ت ب

العا
 مط

امه
صلن

ف
 

لي
لمل
ا

 
(I

S
J)

  /
ره 

شما
44  /

10
6

  

  زراعت نيامد رأيت بسوخت  بريدند از آنجا خريد و فروخت
  به ناكام دشمن بر او دست يافت  چو اقبالش از دوستي سر بتافت

  سم اسب دشمن ديارش بكند  ستيز فلك بيخ و بارش بكند
  )38(كه در عدل بود آنچه در ظلم جست  گمانش خطا بود و تدبير سست

بسيار ديگر دارد از جمله به حكايـت  هاي  گري سعدي حكايتدر باب عدل و داد
  :ذيل توجه شود

كند، براي اينكه نام نيكـي   مي خسرو پرويز هنگام مردن به پسرش شيرويه نصيحت
  :از تو در اين جهان بماند مردم داري و دادگري نسبت به آنان را پيشه خود ساز

  ديدن بخفت در آن دم كه چشمش ز  شنيدم كه خسرو به شيرويه گفت
  كه مردم ز دستت نپيچند پاي  الا تا نپيچي سر از عدل و رأي

  كند نام زشتش به گيتي سر  گريزد رعيت ز بيدادگر
  چو بد پروري خصم جان خودي  نكوكار پرور نبيند بدي

  چو حق بر تو پاشد تو بر خلق پاش  جوانمرد و خوش خوي و بخشنده باش
  )39(نيك بزرگان نهانمكن نام   چو خواهي كه نامت شود جاودان

عمر بن عبدالعزيز كه يكي از حاكمان عادل و درستكار بـود، عـلاوه بـر امـلاك و     
وسايل بسيار گران قيمت، انگشتري زيبا داشت كه در آن نگيني بسيار ارزشمند نشـانده  

سالي از قضا خشكسالي شد و مردم گرفتار سختي و تنگدستي تأمين معيشت خود . بود
لعزيز دستور داد تا تمام املاك و دارايي اواز جمله انگشـتر گرانقـدر   عمربن عبدا. شدند

اطرافيـان حـاكم او   . تقسيم نمايند» درويش، مسكين و محتاج«را بفروشند و پول را بين 
را از اين كار بالاخص فروش انگشتر بر حذر داشتند، اما حاكم عادل و درستكار كـه از  

مگـين و ناراحـت شـده بـود بـا چشـماني       تنگدستي مردم ناشي از خشكسالي بسـيار غ 
  : گويد مي اشكبار

  دل شهري از ناتواني فكار  كه زشت است پيرايه بر شهريار
  نشايد دل خلقي اندوهگين  مرا شايد انگشتري بي نگين



  

 
ين
ت ب

العا
 مط

امه
صلن

ف
 

لي
لمل
ا

 
(I

S
J)

  /
ره 

شما
44  /

10
7

  

  گزيند بر آرايش خويشتن  خنك آنكه آسايش مرد و زن
  )40(به شادي خويش از غم ديگران  نكردند رغبت هنرپروران

كند كه بـه شـكار رفتـه     مي گلستان، سعدي از انوشيروان عادل تعريف در باب اول
فردي را براي تهيه نمك به روستا . بود، در شكارگاهي صيدي كباب كردند و نمك نبود

نوشيروان بـه او دسـتور داد تـا در قبـال نمـك بايـد پـولش را        . فرستادند تا نمك آورد
گفـت  «فيان دليل اصـرار او ندانسـتند  اطرا» .تا رسمي نشود و ديه خراب نگردد«بپردازي

بنياد ظلم در جهان اول اندك بوده است، هركه آمد بر او مزيدي كرده تـا بـدين غايـت    
  )41(».رسيد

  برآورند غلامان او درخت از بيخ  اگر ز باغ رعيت ملك خورد سيبي
  زنند لشكريانش هزار مرغ به سيخ  به پنج بيضه كه سلطان ستم روا دارد

فتار عادلانه و رعايت انصاف و احسان نسبت بـه تمـامي آحـاد    به نوشته سعدي ر
چراكه ناديـده گـرفتن منـافع مـردم و يـا      . مردم، امري نيست كه حاكمان ناديده بگيرند

  .اعمال ظلم و ستم به آنان جهت ماندگاري بقاي خود
  نه آن ظلم بر روستايي بماند  نه آن شوكت و پادشاهي بماند
  جهان ماند و او با مظالم برفت  خطابين كه بر دست ظالم برفت
  نهد ملك در پنجه ظالمي  چو خواهد كه ويران شود عالمي
  كه با زير دستان جفا پيشه كرد  بد انجام رفت و بد انديشه كرد
  )42(بماند بر او سالها نام بد  به سختي و سستي بر اين بگذرد

 رفتار حاكمان نسبت به زير دستان. 3

  تا همه كارت برآرد كردگار  م درويشان و مسكينان بدهكا
  )43(تا رود نامت به نيكي در ديار  با غريبان لطف بي اندازه كن

در نصـيحت  . صحبت از سيرت پادشاه و تدبير و رضاي آن نسبت به عـوام اسـت  
الملوك آمده است كه پادشاهان مشفق درويش اند و نگهبان ملك و دولت خويش انـد،  
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. احسان و انصاف خداوندان مملكت موجب امن و استقامت رعيت است چراكه عدل و
وظيفه بزرگان و صاحبان قدرت به رعايا و زيردستان و نيازمندان جامعه خدمت آنان به 

ضمن اينكه متقابلاً كمـال فضـل خداونـدگاران مسـتلزم منـت نهـادن       . جا آوردن است
  )44(.نيازمندان و شكر نعمت و خدمت كردن است

در دفـاع از منـافع زيـر دسـتان بـه حاكمـان و       » افتـاده اي اسـت آزاده  « سعدي كه
در شـأن حاكمـان   . دهد كه نسبت به محرومان جفا و سـتم نكننـد   مي زيردستان هشدار

. نيست كه دل دوستان و نيازمندان آزردن و به دشمنان و بـدخواهان نيـك نظـر داشـتن    
زحمت دهد از دشمن انـدروني  سلطان خردمند رعيت را نيازارد تا چون دشمن بروني «

از جمله حسن تدبير پادشاه يكي آن است كه با خصم قوي در نپيچد و « )45(».ايمن باشد
بر ضعيف جور نكند كه پنجه با غالب افكنـدن نـه مصـلحت اسـت و دسـت ضـعيفان       

  )46(».برپيچيدن نه مروت
  كه كردند بر زيردستان ستم  خبرداري از خسروان عجم

  چو باشد ضعيف از قوي باركش  واب خوشحرام است بر پادشه خ
  كه با زيردستان جفا پيشه كرد  بد انجام رفت و بد انديشه كرد
  )47(نكو باش تا بد نگويد كست  نخواهي كه نفرين كنند از پست

 سعدي در برخي از اوقات چنانچه نياز احساس كند، فرمانروايان را به خدا حوالت
تا عاقبت به خير باشند و عقـوبتي در دنيـاي    دهد كه نسبت به زيردستان نيكي كنند، مي

در واقـع سـعدي نقـش ديـن را بـه طـور عمـده در هـدايت         . آخرت در انتظـار نباشـد  
  .بيند مي فرمانروايان و راهنمايي صاحبان قدرت به خدمت به مردم

  )48(ندهي داد، روز دادي هست مي مگر تو  زگوش پنبه برون آر و داد خلق بده
  يا

  )49(به چشم عفو و كرم بر شكستگان بخشاي  دايت هستاگر توقع بخشايش خ
  كه خلق از وجودش در آسايش است  خدا را بر آن بنده بخشايش است
  )50(كه نيكي رساند به خلق خدا  كسي نيك بيند به هر دو سراي
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خلاصه؛ اي پادشاه بدان و آگاه باش اگر رفتار و كردار تو نسبت به زيردستان ستم 
اگـر  «نان روا داشتي هيچگاه پروردگار از تو راضي نخواهد بود و كارانه بوده و جفا بر آ

پادشـاهان  «چراكه  )51(»خداي نباشد ز بنده اي خشنود، شفاعت همه پيامبران ندارد سود
بـه   )52(».پس نادان سري باشد كه بدن خـود را بـه دنـدان پـاره كنـد     ،سرند و رعيت بدن

غايـت بـي   «حقـوق مـردم   اعتقاد سعدي اعمال قدرت و سلطنت بدون رعايـت حـق و  
  )53(».مروتي است

مزيد ملك و دوام دولت در رعايـت بيچارگـان و اعانـت افتادگـان     «حكما گفته اند
اگـر پادشـاه نيسـت و    «در واقع پادشاه به رعيت محتاج تر از رعيت به پادشاه )54(».است

در بـاب   )55(».شـود  نمـي  اگر هست همان رعيت است و پادشاه بي وجود رعيت مقصور
تاب بوستان آمده است كه انوشيروان هنگام مـردن، پسـرش هرمـز را نصـيحت و     اول ك
  :كرد مي وصيت

  نه در بند آسايش خويش باش  كه خاطر نگهدار و درويش باش
  چو آسايش خويش خواهي و بس  نياسايد اندر ديار تو كس

  كه شاه از رعيت بود تاجدار  برو پاس درويش محتاج دار
  درخت اي پسر باشد از بيخ سخت  رعيت چو بيخند و سلطان درخت

  )56(كني بيخ خويش مي كني مي دگر  نكن تا تواني دل خلق ريش
پس عاقلانه آن است كه صاحبان قدرت از حرص و ولع در دنياي زميني بپرهيزند، 
براي مردم خود احترام قائل شوند و در تمام امور با آنان با لطف و رحمت رفتار نمايند 

  .خود و رعيت با آنان كنار آيندو در جهت تأمين منافع 
  با رعيت صلح كن و ز جنگ خصم ايمن نشين

  )57(زآن كه شاهنشاه عادل را رعيت لشكر است
در راستاي تأمين منافع شاهان است كه براي رعيت خويش شرايط امني به وجـود  

  )58(».ستاند مي مزد شباني حرام«چنانكه شبان دفع گرگ از گوسفندان اگر نتواند، . آورند
كند كه به شكار رفتـه بـود، در    مي سعدي در باب اول گلستان از پادشاهي حكايت
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درويش بـي اعتنـا بـه شـاه،     . ضمن شكار از كنار درويشي نشسته به گوشه اي گذر كرد
سلطان از آنجا كه سطوت سلطنت است برنجيد و گفت «. سلامي و احترامي به او نكرد

داننـد، وزيـر بـه سـوي      مي ه از آدميت چيزياين طايفه خرقه پوش نه اهليت دارند و ن
درويش رفت و گفت نديدي كه سلطان روي زمين بر تو گذر كرد، چرا سلام نكردي و 

توقع خـدمت از  « شرط ادب به جاي نياوردي، درويش در جواب گفت به سلطان بگو 
كسي دار كه توقع نعمت از تو دارد و ديگر بدان كه ملوك از بحر پاس رعيـت انـد نـه    

  ».عيت از بحر طاعت ملوكر
  گرچه نعمت به فر دولت اوست  پادشاه پاسبان درويش است

  )59(بلكه چوپان براي خدمت اوست  گوسپند از براي چوپان نيست
باري بيشترين سفارشات سعدي به ملـوك زمـان خـويش را در رعايـت و لحـاظ      

جمعـي   توجه بـه مناسـك فـردي و سـلوك    : توان مشاهده نمود مي مواردي از اين قبيل
جهت خودسازي و رعايت حقوق خصوصي و عمـومي، توجـه فـراوان بـه اقشـار كـم       
درآمد و برخوردي برازنـده بـا طبقـات مختلـف اجتمـاعي، حفـظ حـريم مظلومـان و         
درويشان و آناني كه به دليل عسرت و تنگدستي راهي به جز استعانت از خداوند قـادر  

دشـمنان باشـند يـا دوسـتان، پرهيـز از       وفاداري به عهد و سوگند و پيمان خواه. ندارند
خشم بي مورد و عفو بي محل و فهم عالمانه، پرهيز از خودسري و خودكـامگي و نيـز   
نيالودن نفس به لهو دنيايي و لعبهاي نفساني، پرهيز هرگونه تصـميم نابهنگـام و اعتقـاد    

پرهيـز   تمام به امر مشاورت و عقل جمعي، اهميت دادن به امر خطير شايسته سالاري و
از اطرافيان متملق و دون صـفت و دروغ پـرداز و لاف زن و اعتقـاد راسـخ بـه قواعـد       

  .جدايي اخلاق از سياست
هر نعمتي را شـكري واجـب اسـت، شـكر تـوانگري صـدقات، وشـكر        «خلاصه؛ 

پادشاهي رعيت نوازي و شكر قربت پادشاهان، خير گفـتن مردمـان و شـكر دلخوشـي     
   )60(».ايي دستگيري ناتوانانغمخواري مسكينان و شكر توان
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  :ها نوشت پي
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